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  حسام خوسفیابن  غزلیاتبررسی موسیقی بیرونی و کناري 
  

  1رحیم سلامت آذردکتر 
  چکیده

تدوین فرهنگ تاریخی عروض شعر فارسی به نحوي که بتوان زمان آغاز به کار رفتن یک وزن 
و سپس میزان کاربرد آن در ادوار بعدي و تعیین بسامد و ترسیم فراز و نشیب موجود در تداول 

هاي منقح از  چاپبه دقت تمام تعیین کرد، امروزه خصوصاً با توجه به وجود را اوزان عروضی 
رسد؛ خاصه از آن  هاي شعر فارسی، امري بسیار ضروري و مفید به نظر می دواوین و منظومه

ها و منابع  پژوهش ةهاي مذکور فوق ـ در حوز جهت که جاي چنین فرهنگی ـ البته با ویژگی
موجود خالی است. بدیهی است اولین قدم در راه تدوین چنین فرهنگی، بررسی یک یک 

هاي شعر فارسی موجود و استخراج نتایج آن به عنوان مواد و عناصر اولیه و اساسی مورد  ندیوا
را  ابن حسام خوسفی غزلیاتنیاز است. این مقاله، پاسخی است به این نیاز ضروري که در آن 

نظر است، این کار مد ایم. روشی که براي از جهت ردیف، قافیه و اوزان عروضی بررسی کرده
 که از ده بحر عروضی بهره جسته است ،غزلیاتشدر  حسامابن ـ تحلیلی است.  روش توصیفی

 و داراي قافیه اسمی ثمنبسامد بالایی دارد. اکثر اشعار وي در قالب م ها در بین آن جتثمبحر 
اند. بسامد استفاده از  بیشتر بکار رفته» ا«و » ر«حروف روي  وي هاي غزلهستند. در  و صفت

از  حسامابن شاعر زیاد است. در موسیقی کناري، استفاده  غزلیاتردیف و اشعار مردف در 
  است. نوازي اشعار وي شده کلمات خوش آهنگ و مصوت بلند در قافیه باعث زیبایی و گوش

  .، قافیه، بحور عروضی، ردیفحسام، ابن غزلیاتهاي کلیدي:  واژه
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  مقدمه .1
موسیقی بدون تردید یکی از عوامل اصیل زیبایی شعر است که باعث موزون بودن و شیوایی و 

دهد. همچنین به شاعر  شود و آن را در جایگاه بالاتري به نسبت نثر قرار می روانی کلام می
و  باشد، ارتباط دهندة شعر که همانا واژگان می کند تا بین عناصر و اجزاي تشکیل کمک می

  دهد.  تر به مخاطب انتقال می پیوند ایجاد کند و به این وسیله مفاهیم شعري را زیباتر و ساده
شود.  تقسیم میموسیقی در شعر به چهار حیطۀ اصلی درونی، معنوي، کناري و بیرونی    

ها و موسیقی معنوي شامل تضاد و طباق،  ها و سجع موسیقی درونی شامل تکرار، انواع جناس
النظیر است. موسیقی کناري از عوامل مؤثر در نظام موسیقیایی شعر همچون  و مراعاتایهام 

  آید و موسیقی بیرونی، جانب عروضی وزن شعر است. قافیه و ردیف به وجود می
محمد بن حسام خوسفی از شاعران برجسته و شیعی مذهب در قرن نهم هجري به شمار    

ان، ابن حسام را به داشتن صفات وارستگی، زهد و نویس آید. اکثر نویسندگان و تذکره می
اند. شاعر در انواع  پارسایی، رضا و خرسندي، دوري از دربارها و صاحبان زر و زور توصیف کرده

آزمایی کرده است. ابن حسام نیز به مثابۀ دیگر شعراي  هاي شعري تبحر داشته و بخت قالب
هاي گذشته روي آورده بودند از  دگان دورهقرن نهم که بیشتر به تقلید و استقبال از گوین

شاعرانی مانند رودکی، فردوسی، ناصرخسرو، مسعود سعد، سنایی، انوري، خاقانی، نظامی و ... 
هاي گوناگون زمان خود از  تأثیر پذیرفته است. خوسفی از جمله سرایندگانی است که به دانش

ی آشنایی و تسلط داشته و در جمله علوم نجومی، پزشکی، فقهی، کلامی، فلسفی و اسلام
  مضامین اشعار خود، اطلاعاتی از علوم و فنون مذکور به یادگار گذاشته است.

  هدف و مسأله پژوهش. 1 - 1
از منظر موسیقی بیرونی و کناري  محمد بن حسام خوسفیهاي  غزلدر این پژوهش    

چگونه  حسامابن  غزلیاتتحقیق این است که تنوع و کیفیت اوزان  هنگریسته شده است. مسأل
ها و  است و این شاعر در استفاده از موسیقی بیرونی و کناري براي غناي اشعار خود چه نوآوري

  اي داشته است؟ هاي برجسته ویژگی
  تحقیق پیشینۀ. 2 -1      

اي صورت گرفته  موسیقی شعر در اشعار شاعران کلاسیک و معاصر کارهاي ارزنده ۀدر زمین
تحقیقاتی چون فرهنگ اوزان شعر فارسی و نیز وزن و قافیه شعر فارسی از وحیدیان  است

کامیار و کتاب موسیقی شعر از شفیعی کدکنی و مقالاتی چون بررسی موسیقی شعر دیوان 
کناري در غزلیات م زارهشی، بررسی موسیقی بیرونی وعمعق بخاري از موسی کرمی و عبدالکری
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رپور از حبیب لادي و عبدالرضا زند، موسیقی بیرونی در شعر نادر نادظهیر فاریابی از محمد فو
ذاکري، موسیقی شعر در غزلیات شمس از محمد رضا شفیعی کدکنی از االله عباسی و حامد 

تحقیقی انجام نشده است؛ و  حسام خوسفیابن در اشعار  اما درباره موسیقی شعر ،اند گونه این
مار و نمودار و درصد فراوانی، سلیقۀ شاعر در بکار بردن اوزان آ ۀاین تحقیق با دقت زیاد و ارای

اي از  مختلف، استفاده از ردیف، حرف روي، کلمات قافیه را نشان داده است تا با این کار گوشه
  او در سرودن اشعار نمایان گردد.  ۀسبک شعري شاعر و ذوق و قریح

  و اشعارش حسامابن  .3 - 1
 782شمس الدین محمد، متخلص به ابن حسام در سال  محمد بن حسام الدین حسن بن«

در روستاي خوسف در منطقه قُهستان (کُهستان) به دنیا آمد. خاندان او تا نُه  هـ .ق 783یا 
جدش، شمس الدین «و  : یازده و دوازده)1366(خوسفی،  »اند پشت اهل فضل و علم و ارشاد بوده

. از دوران کودکی و چگونگی )237: 1371تی، (آی »زاهد، به زهد و عبادت معروف بوده است
تحصیلات شاعر اطلاع دقیقی در دست نیست. خود او گفته است که از تربیت پدر بهره داشته 
و احتمالاً از محضر سید محمد شیرازي نیز کسب فیض کرده است. او خود نیز اهل زهد و 

(صفا، کرده است  ارها پرهیز میپارسایی بوده و بر خلاف سنّت شاعران ثناگوي، از رفتن به درب
ل صاز دهقنت نان حلال حا«... دولتشاه سمرقندي  . ابن حسام بنا به گفتۀ)316: 4ج ،1378

به صحرا رفتی تا شام اشعار خود را بر دسته بیل کردي و گاو بستی و صباح که 
: 2ج ،1339(صفا، هـ .ق وفات یافته است  875ابن حسام به سال ). 438: 1382(دولتشاه، »نوشتی

نثراللّآلی  ۀنامه، رسال دیوان اشعار، خاوران«توان به  خوسفی می ةآثار عمدجمله . از )377
 »نامه اشاره کرد قصار امام علی (ع)) و دلایل النبوة و نسب ۀمنظوم پنجاه کلم ۀ(ترجم

  »). ابنِ حسام قُهستانی« ةذیل واژ :1، ج1384(سعادت، 
به اهتمام احمد احمدي بیرجندي و محمد  دیوان اشعاري کهابیات شاعر در  ۀمجموع   

  :است بیت به شرح زیر 10844 ،گردآوري شده است تقی سالک
 6ترکیب بندها:  بیت، 1295غزل در  178بیت، غزلیات:  5442قصیده در  111قصاید: 

بیت،  208مورد در  3ها:  مسمطبیت،  445مورد در  4ترجیع بندها: بیت،  660مورد در 
بیت،  502در  لغز و معما 15و  قطعه 90: ها و لغزها قطعهبیت،  2092مورد در  13ثنویات: م

دهد که او در  نشان می حسامبیت. نگاهی به دیوان اشعار ابن  200رباعی در  100رباعیات: 
  ست. او صایدآزمایی کرده ولی مهارت و شهرت وي بیشتر در ق انواع شعر طبع
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  بحث و بررسی .2
  موسیقی کناري .1 -2

منظور از موسیقی کناري عواملی است که در نظام موسیقیایی شعر داراي تأثیر است، ولی 
ظهور آن در سراسر شعر قابل مشاهده نیست. برعکسِ موسیقی بیرونی که تجلی آن در سراسر 
بیت یا مصراع یکسان است و به طور مساوي و در همه جا به طور یکسان حضور دارد. 

وسیقی کناري بسیار زیاد است و آشکارترین نمونه آن قافیه و ردیف است هاي م جلوه
   ).71: 1379کدکنی،  (شفیعی

  تعاریف ردیف .1 -2-1
هاي شاعران  دهد و از نوآوري ردیف قسمتی از موسیقی کناري شعر فارسی را تشکیل می

روزگاران به صورت ترین  که با زبان فارسی پیوندي طبیعی دارد و از قدیم«ایرانی است. 
با پیشرفت شعر  ).133: 1379(شفیعی،  »مشخص و برجسته در شعر فارسی وجود داشته است

تر و  ادبی در شعر پررنگ ۀفارسی بخصوص در قرون هفتم و هشتم هـ . حضور این مقول
گیرد و  زمان مورد توجه نویسندگان، پژوهشگران و منتقدین قرار می شود و هم تر می محسوس

اند. ردیف در لغت به معنی سواري است  ام به جهاتی از تعریف شعري ردیف، نظر داشتههر کد
. واعظ کاشفی در )2072: 2، ج 1363(پادشاه،  نشیند که پس سوار دیگر بر یک اسب می

ردیف آن است، «کند:  گونه تعریف می الاشعار ردیف را در صنعت شعر این الفکار فی صنایع بدایع
ضمیر و یا یک کلمه و یا بیش از آن بعد از قافیه آورده شود و این ردیف از که حرفی از حروف 

مفهوم لغوي  ۀدر این صورت، رابط). 75: 1369کاشفی، واعظ (» آن گویند، که بعد از قافیه آید
  شود.  ردیف با تعریف اصطلاحی و علت نامگذاري آن مشخص می

ن استقلال این واژه است. کند مبی تعریفی که شمس قیس رازي از ردیف ارائه می   
مستقل و منفصل از قافیت که بعد از اتمام آن در لفظ آید بر وجهی  ،باشد اي می ردیف، کلمه«

 سشم(» که شعر در وزن و معنی بدان حاجت باشد، و به همان معنی در آخر ابیات متکرر شود
اي باشد یا بیشتر که  ردیف کلمه«السحر آورده است:  . وطواط در حدائق)202 :1360رازي، قیس 

  ). 79: 1362(وطواط، » بعد از روي آید در شعر پارسی، و این شعر را اهل صنعت مرَدف خوانند
بنابر تعاریف فوق، دیگر حروف قافیه از قبیل خروج، مزید و نایره بعد از روي (آخرین    

  روند.  شمار می شوند، ردیف به تکرار میحرف اصلی قافیه) 
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کنیم.  اند، که به ذکر یک مورد بسنده می پژوهشگران معاصر تعاریفی از ردیف ارائه نموده
» نامند ها عیناً بعد از قافیه تکرار شوند، ردیف می کلمه یا کلماتی را که در آخر مصراع«

  ). 101: 1386(وحیدیان کامیار، 
 53او،  غزل 178توان گفت که از مجموع  می حسامابن  غزلیاتبر اساس پژوهش در    

اي و از  شاعر ردیف وجود دارد که به صورت یک و چند کلمه غزل 125بدون ردیف و در  غزل
ی هاي فعل وي در بکارگیري ردیفباشد.  اسم می و ، صفت، مصدرجنس فعل، ضمیر، حرف

ها و افعال ساده دارد  بیشتر گرایش به کلمه و در ردیف و قافیه ابتکاري و غیر رایج مهارت دارد
آور از این موسیقی کناري به اشعار خود آب و رنگی خاص  و با استفاده بهینه و گاه اعجاب

  بخشد. می
  حسام خوسفیابن  غزلیاتاقسام ردیف در . 1-1 -2-1

ردیف  مورد 87مردف است که  غزل 125، حسامابن  غزل 178از الف) ردیف فعلی: 
بشست، نیست، گرفت، است،  مانند:بیش از سایر انواع است؛  این نوع ردیففعلی دارد و بسامد 

کنیم و نیست، داشت، دارد،  رسانمت، طلب می اوست، گفت، کجاست؟، دیدة ماست، می
آید، برآید،  اند، می اند، گرفته خندد، نشاید، بنشیند، ننشیند، نیافتند، کشیده بخشند، مکناد، می

  رود، باشد، بگذرد، زد وبرد، بپرس و ... .ن
تر و دلپذیرتر صورت  تر باشد اتحاد شاعر با خواننده و شنونده محکم هر چه ردیف بزرگ«   

هاي فعلی و در برخی موارد چند  نیز با انتخاب ردیف حسامابن  )517: 1374(متحدین، » گیرد می
تر هستند به این موضوع توجه داشته و  جزئی و ترکیبی که نسبت به سایر انواع ردیف طولانی

  تر شدن اشعارش گردیده است. باعث دلنشین
  هایی از ردیف فعلی: نمونه

  کـنم  مـی بس که یاد آن لب و دنـدان چـون در     
  

  کـنم  میدامن از اشک چو مروارید تر پر 
  

  )357: 1366ابن حسام، (
  آید میشب عیش است و ساقی با شراب نـاب  

  
  

  
  

  
  آیـد  مـی ز عکس طلعـت او شـعلۀ مهتـاب    

  
  )330(همان: 



   کناري غزلیات ابن حسام خوسفیبررسی موسیقی بیرونی و                                                                   1403بیست و هشتم، بهار شماره ، هشتم ) سالرخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبیمطالعات /  10 
   

  کشــی مــیبــر گــرد مــه ز غالیــه پرگــار       
  

  کشـی  مـی بر طرف روز نقش شـب تـار   
  

  )371(همان: 
بار)، خط، اشک، دل و  3آفتاب، دوست (شود:  دیده می غزل 8ندك است و در بسیار ا ب)ردیف اسمی:

  چشم.
ــل    ــر گـ ــد بـ ــر دمیـ ــنبلِ تـ ــت سـ   دوسـ

  
ــوي گــل  ــیب ــد ز ســنبل م ــت دم   دوس

  
  )313(همان: 

ــلاي       ــا را بـ ــو مـ ــد تـ ــت بلنـ   دلاي قامـ
  

  دلاي که بود مبـتلاي   چون من که دیده
  

  )350(همان: 
و  »تو«، »او«، »من«، »خویش«، »ما« ت ضمیرورها به ص مورد از ردیف 15ج) ضمیر: 

فعل ترکیب و  »تو وارث«و صفت  ترکیبی از ضمیر، »تو ما را«، »مرا«ضمیر و حرف ترکیبی از 
  باشد.  می »اوست«و ضمیر 

ــرِ     ــااي ســهی قامــت گلبــوي صــنوبر ب   م
  

ــرِ    ــاد از س ــدت دور مب ــرو ق ــایۀ س ــاس   م
  

  )306(همان: 
  خـویش زهاد و عجب و گوشۀ محراب و کار   

  
ــار    ــروي ی ــۀ اب ــاز قبل ــا و نی ــویشم   خ

  
  )343(همان: 

ــاه      ــرك خرگـ ــادت اي تـ ــه افتـ ــنچـ   مـ
  

ــی   ــن نم ــر م ــه ب ــاه   ک ــابی اي م ــنت   م
  

  )360(همان: 
ــی     ــی ب ــت دم ــور نیس ــور  دل را حض   اوحض

  
ــرور    ــا س ــود ب ــاد ب ــه ش ــی ک   اوخــرم دل

  
  )364(همان: 

  .آمده است »به اشک«، »تو ما را« و »مرا« ترکیبی و» را«حرف  به صورتمردف  غزلیاتمورد از  5حرف: د) 
  راروي تو چشم خیره کند آفتاب   

  
  رامــوي تــو خــون کنــد جگــر مشــک نــاب       

  
  )309(همان: 
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یا  »سرخ«، »سیاه«، »خجل«، »دگر« صفتمردف به صورت  غزلیاتمورد از  6: صفتهـ) 
  آمده است. »تو وارث«ترکیبی 

ــی    اي  ــر دم غم ــو ه ــل درد را ز ت ــراه   دگ
  

  
  

  
  

ــی    ــا مرهم ــر دل م ــو ب ــم ت ــیش غ ــرن   دگ
  

  )337(همان: 
ــان       ــه دودم ــد ب ــو آم ــم ت ــه چش ــم ب ــیاهدل   س

  
  سـیاه حذر نکـرد همانـا ز خـان و مـان     

  
  )367(همان: 

  آمده است.» خوش«و » امشب«، »بس«مورد از غزلیات مردف به صورت قید  3هـ) قید: 
  امشـب افـروز   اي جمال تو مرا شـمع شـب    

  
  امشـب داري ز تو آمـوز   شمع گو مشعله

  
  )311(همان: 

  آمده است.» دیدن«مورد از غزلیات مردف به صورت مصدر  1هـ) مصدر: 
ــی    ــو بــ ــار تــ ــاب  رخســ ــدننقــ   دیــ

  
ــواب     ــه خ ــوان ب ــب نت ــک ش ــدنی   دی

  
  )361(همان: 

  انواع ردیف از نظر ترکیب. 2 -1 -2-1
بسامد بالایی دارد تا جایی  حسامابن  غزلیاتهاي یک جزئی در  ردیف ردیف یک جزئی:

  است. رفتهردیف یک جزئی بکار  غزل 94در  مردف، غزل 125که از 
ــین     ــم همنشـ ــو دایـ ــرا درد تـ ــتمـ   اسـ

  
ــرین   ــانم ق ــا ج ــته ب ــتغمــت پیوس   اس

  
  )314(همان: 

  مکنــاد مــرا زمانــه ز خــاك درت جــدا      
  

ــه ســر کویــت آشــنا   ــادرقیــب را ب   مکن
  

  )326(همان: 
  خجـــلایــا ز تــاب جمــال تـــو آفتــاب       

  
  خجـل ز عطر سنبل زلف تو مشک نـاب  

  
  )351(همان: 
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ــو     ــد هــ ــل زنــ ــاخ گــ ــل از شــ ــوبلبــ   هــ
  

ــو    ــگ تیهـ ــک و بانـ ــۀ کبـ ــونغمـ   هـ
  

  )366(همان: 
  .مورد 25 ردیف دو جزئی:

  اوستدلبري دارم که دل در بند زلف و خـال  
  

  
  

  
  

  اوسـت عاشقانش را شراب از جـام مالامـال   
  

  )315(همان: 
  اسـت امـروز  شیخ را صـومعه در رهـن شـراب      

  
  امـروز اسـت  بر در میکده در چنگ و رباب 

  
  )340(همان: 

ــال عارضــت گلشــن نگــار     ــناي خی ــم م   چش
  

  چشم مـن سار  رسته شمشاد قدت در چشمه
  

  )362(همان: 
  .مورد 5 ردیف سه جزئی:

  زد و بـرد قول مطرب دل مـن دوش بـه راهـی      
  

  زد و بردچشمش آرام دل من به نگـاهی  
  

  )334(همان: 
  مـــا مشـــاهده کـــنبیــا و معنـــی اســـرار    

  
  ما مشـاهده کـن  حیات جان ز لب یـار  

  
  )362(همان: 

  دیـدة ماسـت  قد چـو سـرو تـو بـر جویبـار      
  

  
  

  
  

ــذار   ــر رهگ ــو ب ــار راه ت ــتغب ــدة ماس   دی
  

  )318(همان: 
  مورد. 1 ردیف چند جزئی:

  کنــیم و نیســت طلــب مــیرســم وفــا ز یــار   
  

  کنیم و نیسـت  طلب میوفا کنار  وز بی
  

  )321(همان: 
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درصد  70به خوبی استفاده کرده و بیش از » ردیف«خود از  غزلیاتدر  ابن حسام خوسفی
 غزلیاتتوجه وي به استفاده از ردیف در  مردف هستند و این امر نشان دهندة دیوانش غزلیات

ردیف با  و کلمات ساده هستند حسامابن هاي استفاده شده  باشد؛ هرچند که بیشتر ردیف می
  بالایی برخوردار است. وي از بسامد  هاي غزلدر » فعل«

  حسامابن  غزلیاتقافیه در انواع بررسی  .2 -2-1
شود. قافیه در شعر فارسی از جایگاه  گر می موسیقی کناري به ترتیب در قافیه و ردیف جلوه

سازي براي القاي موسیقی شعر در ذهن آدمی است.  قافیه نوعی زمینه«خاصی برخوردار است. 
معنا و احتمالاً از لحاظ شکل ظاهري باهم متفاوتند، ولی از نظر لحن و تکرار الفاظی که از نظر 

اي  بخشد که نزدیک است به لذتی که از استماع نغمه نوا هستند، لذتی به آدمی می آهنگ هم
قافیه از جمله عناصر مهم و کلیدي شعر در زبان فارسی « ).83: 1385(ملاح،  »کنیم دریافت می

یت و کارکردهاي مختلف در زیبایی شعر، سازمان فکري، موسیقیایی است. علاوه بر داشتن اهم
تر قافیه معنی دارد و از این لحاظ در خصوصیت  دهد. اما از همه مهم و زبانی شعر را سامان می

آورد و با یکدیگر پیوند، یا تضاد با  کلی شعر عمیقاً دخیل است. قافیه لغات را گرد هم می
  )177 -178: 1373ن، رو وا(ولک ». دهد یکدیگر قرار می

بسامد بیشتري  و صفت هاي اسمی ، قافیهحسامابن  غزلیاتدر : قافیه اسمی. 2-1 -2-1
اسمی یا ترکیبی از اسم با سایر  ،غزل 94قافیه  قصیده؛ 178دارد. از  انواع دیگر قافیهنسبت به 

  از جمله موارد زیر است: شاعر غزلیاتهاي اسمی  اقسام کلمه است. قافیه
/ 13)، حبیب، عندلیب (غ 9/308؛ غ 307/ 5کوي، ابروي (غ )، 306/ ص 2بر، سر (غزل 

/ 38دعا، صبا (غ )، 317/ 30سینه، آیینه (غ ، )328/ 61؛ غ 313/ 22گل، سنبل (غ)، 310
)، 324/ 49عذار، کوهسار (غ )، 322/ 45روي، موي (غ )، 321/ 42ماهتاب، آب (غ )، 320

)، خواب، 342/ 96)، سندروس، کوس (غ 341/ 95چمن، سمن (غ )، 340/ 92شراب، رباب (غ 
/ 136جادو، ابرو (غ )، 355/ 133)، روي، کوي (غ 353/ 126دعا، دوا (غ )، 345/ 105نقاب (غ 

آهو، )، 363/ 153پاي، سراي (غ )، 362/ 149)، کلاله، لاله (غ 358/ 142گناه، اله (غ )، 356
  ) و ... .366/ 161ماه، گناه (غ )، 364/ 156گیسو (غ 

  ایـم  آمـده  گنـاه گرچه بس منفعـل از شـرم     
  

  ایــم آمــده الــهتکیــه بــر مرحمــت لطــف 
  

  )358: 1366ابن حسام، (
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ــو در     ــینۀشــرر آتــش هجــران ت   ماســت س
  

  ماسـت  آیینـۀ پرتو عکس خیـال تـو در   
  

  )317(همان: 
ــه چمــن  خــرم   ــر از رخــت ب ــد گــلت   نیافتن

  
  نیافتنـد  سـنبل تـر ز مـوي تـو     خوشبوي

  
  )328(همان: 

ترکیبی از فعل و فعلی یا  حسامابن  غزلیاتاز  غزل 10قافیه  قافیه فعلی: .2-2 -2-1
برآر، )، 338/ 87)، عنبربیز، برخیز (غ 316/ ص 27؛ مثلاً: بشکفت، برفت (غ اسم و صفت است

)، 355/ ص 132تابم، در تابم (غ  می)، 350/ 118شویم، بجویم (غ )، 346/ 108نگار (غ 
رو (غ  )، بشنو، سبک358/ 140شکرستانیم، دستانیم (غ )، 356/ 135ایم (غ  ایم، شنیده چشیده

   ) و ... . 363/ 154
  بشـکفت بیا که بوي ریـاحین دمیـد و گـل      

  
  برفُـت صبا به زلف معنبـر بسـاط سـبزه    

  
  )316(همان: 

  بــــه اشــــک شــــویمرخ زرد از آن روي   
  

  بــه اشــک   بجــویمکــه تــا آبرویــی   
  

  )350(همان: 
ــقت     ــۀ عش ــیدهروز الســت جرع ــم چش   ای

  
  ایـم  شـنیده قالوا بلـی بـه گـوش ارادت    

  
  )356(همان: 

یا ترکیبی  به صورت صفت حسامابن  قافیۀ غزلیاتمورد از  68قافیه صفت:  .2-3 -2-1
)، 311/ ص 16افروز، آموز (غزل  شببکار رفته است. از جمله:  از صفت با سایر اقسام کلمه

)، 316/ 28پریشان، نتوان (غ )، 314 /24نشین، قرین (غ هم)، 313/ 23عربی، بوالعجبی (غ 
)، 320/ 39)، مشکبار، عذار (غ 319/ 37آشنایی، روشنایی (غ )، 318/ 33دیده، سرکشیده (غ 

بالا، رعنا )، 326/ 55د (غ خراب آباد، آبا)، 326/ 54)، جدا، آشنا (غ 325/ 53دلبري، بري (غ 
تر،  )، غمخواره334/ 76)، قلندروار، خمار (غ 332/ 72)، مشکین، نسرین (غ 328/ 62(غ 

)، کماهی، الهی 342/ 97گلعذار، نوبهار (غ )، 340/ 90نهان، روان (غ )، 338/ 86تر (غ  بیچاره
  ... . ) و369/ 169)، درد، زرد (غ 367/ 163)، سیاه، گمراه (غ 353/ 127(غ 
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    ــاقوت ــت یـــ ــوشلبـــ   دارد گوهرپـــ
  

ــمِ   ــه طعـ ــاه بوسـ ــه گـ ــوشبـ   دارد نـ
  

  )324(همان: 
  اسـت هنـوز   نهـان آتش مهـر تـو در سـینه      

  
  اسـت هنـوز   روانخون دل از گذر دیـده  

  
  )340(همان: 

  تنگدســــــــتاندهـــــــانش آرزوي    
  

  پرســـتان آتـــشعـــذارش قبلـــۀ  
  

                         )363(همان:                            
  سـیاه شب است و خال تو اندر خیال چشم   

  
  گمراهکمند زلف تو دام است و بخت من 

  
  )367(همان: 

ها به صورت ترکیب با سایر اقسام کلمه بکار  که همه آن مورد 4قافیه ضمیر: . 2-4 -2-1
)، 344/ 103)، پیش، خویش (غ 313، 21)، او، نکو (غ 312، ص 20: او، فرو (غ رفته است

  ).361/ 148پرشکن، من (غ 
ــی     ــدي نم ــیوة رن ــو ش ــیشرود از  دلا چ   پ

  
  خـویش بجوي گنج سلامت ز کنج خانۀ 

  
  )344(همان: 

  بشــکن  پرشــکن طــراز طــرةّ مشــکینِ      
  

  بشـکن  مـن دل شکستۀ مجروح صد چو 
  

  )361(همان: 
  » واگفتن، خفتن«: 57غزل مورد که عبارت است از  1قافیه مصدر: . 2-5 - 2-1
ــه     ــی دارم کــ ــتنغمــ ــاید واگفــ   نشــ

  
ــه شــب   ــم ب ــرا زان غ ــتنم ــاید خف   نش

  
  )327(همان: 

  » بموي يبروي، مو يرو«: 167غزل مورد که عبارت است از  1قافیه قیدي: . 2-6 - 2-1
  بـروي  رويشبی به پیش تو خواهم نشسـت    

  
ــوي  ــت م ــت بگف ــوي تطــاول ســر زلف   بم

  
  )368(همان: 
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  عبارتند از: حسامابن  غزلیاتحروف روي در . 3 -2-1
، 102، 71، 63، 62، 54، 52، 51، 40، 38، 37، 35، 8 غزل ؛مورد 21): 1حرف روي ( - 1
  .173و  172، 166، 153، 144، 143، 131، 126، 119
، 147، 132، 121، 105، 92، 65، 42، 14، 13، 11 غزل ؛مورد 12): بحرف روي ( - 2
  .176و  162
  . 159و  158، 150، 129، 57، 36، 32، 27 غزل ؛مورد 8): تروي (حرف  - 3
  . 47 غزلمورد؛  1حرف روي (ج):  - 4
 .48غزل مورد؛  1حرف روي (ح):  - 5
  .169و  135، 125، 78، 55، 44غزل  ؛مورد 6): دحرف روي ( - 6
  . 82غزل مورد؛  1حرف روي (ذ):  - 7
، 75، 68، 67، 56، 49، 46، 41، 39، 34، 31، 25، 2غزل  ؛مورد 29): رحرف روي ( - 8

و  170، 168، 155، 152، 151، 139، 138، 137، 108، 99، 98، 97، 89، 84، 83، 76
174 .  
  .  146و  141، 91، 88، 87، 16غزل مورد؛  6حرف روي (ز):  - 9

  . 96و  93، 15، 7غزل  ؛مورد 4): سحرف روي ( -10
  . 104و  103، 100، 50غزل مورد؛  4حرف روي (ش):  -11
   . 106غزل ؛ مورد 1): صحرف روي ( -12
  . 107غزل مورد؛  1حرف روي (ض):  -13
  . 109غزل مورد؛  1حرف روي (ظ):  -14
  .110غزل ؛ مورد 1): عحرف روي ( -15
   .111غزل ؛ مورد 1): غحرف روي ( -16
  . 112غزل مورد؛  1حرف روي (ف):  -17
  . 115و  114، 113غزل ؛ مورد 3): قحرف روي ( -18
  . 116و  19، 10غزل مورد؛  3حرف روي (ك):  -19
  . 117غزل مورد؛  1حرف روي (گ):  -20
  .178و  130، 120، 61، 60، 26، 22، 1غزل ؛ مورد 8 :)لحرف روي ( -21
  . 157و  122، 85، 18غزل مورد؛  4): محرف روي ( -22
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، 101، 95، 94، 90، 80، 79، 72، 70، 69، 28، 24غزل ؛ مورد 17): نحرف روي ( -23
   . 171و  165، 148، 140، 134، 124

، 154، 136، 133، 118، 64، 45، 29، 21، 20، 9، 5غزل مورد؛  14حرف روي (و):  -24
  .167و  160، 156

، 86، 81، 77، 74، 73، 66، 43، 33، 30، 17، 12، 4غزل ؛ مورد 20): هـحرف روي ( -25
  .175و  164، 163، 161، 149، 145، 142، 128

 . 177و  127، 123، 59، 58، 53، 23، 6، 3غزل ؛ مورد 9): يحرف روي ( -26
توان دریافت که شاعر از ظرفیت  می حسامابن با نگاهی به حروف مورد استفاده در اشعار   

  است. حروف فارسی استفاده خوبی کرده
  

  جدول بسامد حرف روي در غزلیات ابن حسام
  ض  ص  ش  س  ز  ر  ذ  د  ح  ج  ت  ب  ا  روي

  1  1  4  4  6  29  1  6  1  1  8  12  21  بسامد

  ي  هـ  و  ن  م  ل  گ  ك  ق  ف  غ  ع  ظ  روي

  9  20  14  17  4  8  1  3  3  1  1  1  1  بسامد

  
  داراي حرف وصل است که عبارتند از: غزل 38، حسامابن  غزل 178از مجموع 

  ).150مورد (غزل  1حرف وصل (ا):  - 1
  ). 86مورد (غزل:  1حرف وصل (ت):  - 2
  ). 171مورد (غزل:  1حرف (ش):  - 3
  ). 139و  134، 132، 129، 46: غزلمورد ( 5): محرف وصل ( - 4
  ).57مورد (غزل:  1حرف وصل (ن):  - 5
  ). 135، 1: غزلمورد ( 2): هـحرف وصل ( - 6

، 118، 102، 85، 77، 45، 40، 37، 29، 25، 9، 8، 5غزل مورد ( 27حرف وصل (ي):  - 7
  ). 178و  175، 173، 172، 168، 167، 153، 140، 136، 133، 131، 130، 128، 124، 119
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  موسیقی بیرونی. 2-2

شود و لذت بردن از آن  همان چیزي است که وزن عروضی خوانده می«موسیقی بیرونی 
امري غریزي است یا نزدیک به غریزي؛ بنابراین، بحور عروضی یک شاعر به لحاظ حرکت و 

» هاي درونی و عاطفی شعر قابل بررسی است ها و به لحاظ هماهنگی با زمینه سکون و تنوع آن
ترین جنبه موسیقی شعر،  توان اذعان کرد که مشخص به جرأت می ).95: 1386کدکنی،  (شفیعی

ها بر اساس عنصري که مبناي وزن هر زبان است  زبان«عروض یا همان موسیقی بیرونی است. 
توان به چنین دیدگاهی  . در شعر نیز می)192: 1373(ولک و وارن،   »کنند باهم تفاوت پیدا می

طلبند، از  براساس محتوایی که هر کدام وزن متناسبی را میقائل بود به این معنی که اشعار 
شوند. به عنوان مثال از عوامل عمده انتقال محتواي حماسی شاهنامه، استفاده  هم متفاوت می

  فردوسی از بحر متقارب است. 
  
  حسامابن  غزلیاتاوزان عروضی . 2-2-1

بحور عروضی سود جسته است که به ترتیب عبارتند  دهخود دقیقاً از  غزلیاتدر  حسامابن 
  از: 

: رملبحر  -4؛ غزل 36: هزج بحر -3؛ غزل 38: ضارعم بحر -2؛ غزل 56: جتثمبحر  - 1
بحر  -8؛ غزل 2: سریعبحر  - 7؛ غزل 4: منسرح بحر -6؛ غزل 8: خفیفبحر  - 5؛ غزل 29

    غزل.  1بحر رجز:  -10غزل؛  2: کاملبحر  - 9؛ غزل 2متقارب: 
  به شرح ذیل است: حسامابن  غزلیاتبسامد و بکارگیري بحور و اوزان شعري 

  اعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن)بحر هزج مثمن سالم (مف - 1
، 330 /65، 305/ ص 1غزل  عبارتند از: ها غزلسروده شده است که شماره  غزل 5در این وزن 

76/ 334 ،78/ 335 ،104/345  :  
  
  
  

  
  

 ي هـ ن م ش ت ا وصل

 27 2 1 5 1 1 1 بسامد
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ــه   ــدي ک ــه امی ــار مشــکل ب ــل ی ــا بگشــاید ز لع   ه
  

  
  

  هـا  خیال آن لب میگون چه خـون افکنـد در دل  
  

  )305: 1366(ابن حسام، 
  اگـــر ســـاقی بـــه بـــزم مـــا قلنـــدروار بنشـــیند 

  
  

  
  

  
  بسا صـوفی کـه انـدر حلقـۀ خمـار بنشـیند      

  
  )334(همان: 

  محذوف (مفاعیلن مفاعیلن فعولن) بحر هزج مسدس - 2
 ،57/327 ،50/324 ،45/322 ،36/319 ،24/314 ،310/ص 13غزل شماره هاي   غزل

84/337، 95/341، 114/348، 118/350، 138/357، 139/357، 150/362، 154/363، 
  ):غزل 15است ( در این وزن سروده شده 171/369
  سَــــــیم الــــــورد یــــــذکرُنی حبیــــــبِ     

  
  و یحیینــــــی بصــــــوت العنــــــدلیبِ

  
  )310(همان: 

ــه    ــایدغمــــــی دارم کــــ ــتن نشــــ   واگفــــ
  

ــاید    ــتن نش ــب خف ــه ش ــم ب ــرا زان غ   م
  

  )327(همان: 
  بـــه رویــــت گــــر نظــــر کــــردیم، کــــردیم   

  
ــردیم     ــردیم، ک ــذر ک ــر گ ــت گ ــه کوی   ب

  
  )357(همان: 

هزج مثمن اخرب (مفعولُ مفاعیلن مفعولُ مفاعیلن)بحر  - 3  
  ): 176غزل سروده شده است (غزل  1در این وزن 

  تاب اولی وش اندر خم و آن زلف مشوَش  
                           

  

  وان نرگس خوش منظر مخمور و خراب اولی
     )371(همان:                                              

  
4 - فعولن) مفاعیلُ ن اخرب مکفوف محذوف (مفعولُ مفاعیلُبحر هزج مثم  



   کناري غزلیات ابن حسام خوسفیبررسی موسیقی بیرونی و                                                                   1403بیست و هشتم، بهار شماره ، هشتم ) سالرخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبیمطالعات /  20 
   

 ،47/323 ،44/322 ،9/308 ،307/ص5هاي  غزلسروده شده است ( غزل13در این وزن 
58/327، 59/327، 110/347، 115/349، 136/356، 166/367، 172/370، 175/371، 

177/372(:  
  کعبــۀ جــان خــاك ســر کــوي تــو مــا را اي   

  
ــا را  ــو م ــروي ت ــدر خــم اب   محــراب دل ان

  
  )307(همان: 

  تــا شــمع جمــال تــو برافروخــت بــه مجمــع  
  

ــع    ــمع مشعش ــر ش ــعاع نظ ــت ش   بنشس
  

  )347(همان: 
ــوار تجلّـــــی    ــۀ انـــ   اي روي تـــــو آیینـــ

  
  بنمـــاي کـــه یابـــد دل عشّـــاق تســـلّی

  
  )372(همان: 

هزج مسدس اخرب مقبوض محذوف (مفعولُ مفاعلن فعولن)بحر  - 5  
  ): 147/361و  312/ص19(غزل  غزل سروده شده است 2در این وزن 

  حقّــا کــه بــه حســن تــو ملَــک نیســت        
  

ــت   ــک نیس ــیچ ش ــین و ه ــه یق ــتم ب   گف
  

  )312(همان: 
  بحر مضارع مثمن اخرب (مفعولُ فاعلاتنُ مفعولُ فاعلاتُن) - 6

  )122، 37هاي  غزل( سروده شده است غزل 2در این وزن 
  ما را به کـوي وحـدت تـا بـا تـو آشناییسـت        

  
  از خــاك آســتانت در دیــده روشناییســت

  
  )319(همان: 

7 -  ن اخرب مکفوف محذوف (مفعولُ فاعلاتمفاعیلُ فاعلن)بحر مضارع مثم  
 ،38/320 ،31/317 ،20/312 ،18/311 ،15/311 ،308،10/308،11/309/ص8 :غزل 36

39/320، 41/321، 43/322، 49/324، 60/328، 61/328، 62/328، 64/329، 66/330، 
69/331، 72/332، 75/333، 79/335، 85/337، 96/342، 97/342، 99/343، 100/343، 

105/345، 106/346، 108/346، 119/350، 135/356، 146/360، 153/363، 155/364، 
157/364، 174/371:   
ــا اي    ــتلاي مــ ــلاي دل مبــ ــل از بــ   غافــ

  
ــا    ــلاي م ــد در ب ــی نرس ــتلا کس ــز مب   ج

  
  )308(همان: 
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  آن را کـــه مهـــر روي تـــو در دل نیافتنـــد       
  

ــد    ــل نیافتن ــطه مقب ــیچ واس ــه ه   او را ب
  

  )328(همان: 
  خـوش  اي کرده همچو نرگس خوشخواب خواب

  
  بر گل کشیده از خط مشکین نقاب خوش

  
  )345(همان: 

ــاي او        ــیم پـ ــه ببوسـ ــو کـ ــاز کـ ــرو نـ      آن سـ
  

  روشــن کنــیم دیــده بــه خــاك ســراي او
  

  )363(همان: 
  بحر رمل مثمن محذوف (فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) - 8

 ،40/320 ،29/316 ،315/ص26هاي  غزلسروده شده است ( غزل 12در این وزن 
71/332، 80/335، 86/338، 130/354، 131/354، 137/357، 143/359، 144/359، 

152/362( :  
  دم کـه بنشـینیم رویـاروي دوسـت     خوشا آناي   

  
  شکوة دل باز رانم یک به یک بـا مـوي دوسـت   

  
  )316(همان: 

  هر شـب از طوفـان چشـم آب از سـر مـا بگـذرد        
  

  مردم چشمم نـدانم چـون ز دریـا بگـذرد    
  

  )332(همان: 
ــتم       ــالی داش ــوریده ح ــم ش ــت به ــا زلف   دوش ب

  
  در سر از سوداي ابرویـت خیـالی داشـتم   

  
  )354(همان: 

  بحر رمل مسدس محذوف (فاعلاتن فاعلاتن فاعلن) - 9
سروده شده است: 25به شماره  غزل 1در این وزن   

ــزاریش هســـت اي    ــه گلـ   خـــوش آن بلبـــل کـ
  

ــت  ــداریش هسـ ــه دلـ ــا آن دل کـ   خرّمـ
  

  )314(همان: 
  ): فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن( مخبون محذوفرمل مثمن  بحر -10
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 ،89/339 ،77/334 ،30/317 ،16/311 ،306ص /2غزل شماره (به  غزل 16وزن در این 
90/340، 92/341، 124/352، 126/353، 127/353، 128/353، 132/355، 134/355، 

سروده شده است:  )164/367 ،142/358 ،141/358  
  بیاریـــد کـــه ایـــام بهارســـت امـــروزمـــی   

  
  گسارسـت امـروز   نرگس از ساغر زر جرعـه 

  
  )339(همان: 

ــتانیم       ــه در بس ــذارت هم ــزار ع ــه گل ــا ب   م
  

ــتانیم   ــه سرمس ــت هم ــی لعل ــال م   از خی
  

  )352(همان: 
  نظري از سـوي مـا کـن صـنما گـاه بـه گـاه         

  
  کان دو رخساره ببینیم مگـر مـاه بـه مـاه    

  
  )367(همان: 

  خفیف مسدس مخبون (فعلاتن مفاعلن فعلن)بحر  -11
 ،94/341 ،56/327 ،48/324، 22/313 ،313/ ص21 (به شماره غزل 8در این وزن 

سروده شده است: ) 160/366 ،158/365 ،140/358  
  هــر جفــایی کــه ممکــن اســت ازوســت       

  
  مــن تحمــل کــنم ولــی نــه نکوســت     

  
  )313(همان: 

  خنــــدد گــــل بــــه فصــــل بهــــار مــــی  
  

ــر  ــبزه بــ ــیســ ــزار مــ ــدد مرغــ   خنــ
  

  )327(همان: 
  مطوي مکشوف (مفتعلن مفتعلن فاعلن) سریعبحر  -12

سروده شده است: 111/347 و غزل 310/ ص14به شماره  غزل 2در این وزن   
ــاب   اي    ــک نـ ــر مشـ ــه پـ ــت غالیـ   ز خطـ

  
  دار رخ تــــــــو آفتــــــــاب آینــــــــه

  
  )310(همان: 

ــی   ــاغ   بــ ــاي بــ ــت تماشــ ــو حرامســ   تــ
  

ــالم     ــه عـ ــرا از همـ ــو مـ ــا تـ ــراغبـ   فـ
  

  )347(همان: 
 )مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن( بحر رجز مثمن مطوي مخبون -13

 سروده شده است: 161به شماره  غزل 1در این وزن 
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  اي به جبین و هر دو رخ زهره یکی و مـاه دو   
  

  بر دلم از قد و خدت خانه یکـی و مـاه دو   
  

  )366(همان: 
)مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن( بحر منسرح مطوي مکشوف -14  

سروده شده است:  112، 6در این وزن دو غزل به شماره غزل   
ــرا     ــأوا م ــکن و م ــو مس ــوي ت ــر ک ــه س   اي ب

  
  خــاك درت خوشــتر از جنّــت اعلــی مــرا 

  
  )307(همان: 

ــدف      ــد ه ــن ش ــینۀ م ــو را س ــز ت ــزة تی   غم
  

  خون دلم گو بریـز اینـت مـرا صـد شـرف      
  

  )347(همان: 
  )مفتعلن فاعلات مفتعلن فع( منحوربحر منسرح مثمن مطوي  -15

  سروده شده است: 333/ ص 74و  73به شماره  غزلدو در این وزن 
ــاه نـــدارد       ــم پنـ ــت دلـ ــم زلفـ ــز خـ   جـ

  
  هـــا چــــرا نگـــاه نــــدارد   جانـــب دل 

  
  )333(همان: 

متقارب مثمن محذوف (فعولن فعولن فعولن فعل) بحر -16  
  است:سروده شده 156و  145در این وزن دو غزل به شماره 

ــه افتـــادت اي تـــرك خرگـــاه مـــن         چـ
  

ــی   ــن نم ــر م ــه ب ــن   ک ــاه م ــابی اي م   ت
  

  )360(همان: 
ــو      دلـــم صـــید کـــردي بـــدان چشـــم آهـ

  
ــو  ــد گیسـ ــدان جعـ ــتم بـ ــار گشـ   گرفتـ

  
  )364(همان: 

17- ن)ت(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان مخبون بحر مجتث مثم  
 ،331/ ص67غزل ها عبارتند از:   غزلاست که شماره  سروده شدهغزل  4در این وزن 

123/351، 133/355، 170/369:  
  تعالِ من بِک وجدي که مـن هـواي تـو دارم     

  
  انیس قلب حزینی و جـان بـراي تـو دارم   

  
  )351(همان: 
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ــو نباشــی          مبــاد دیــدة روشــن چــو در نظــر ت
  

  بصر مباد کسی را که در بصـر تـو نباشـی   
  

  )369(همان: 
18- مخبون محذوف (مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن) نبحر مجتث مثم  

 ،306/ص3غزل ها عبارتند از:   غزلاست که شماره  سروده شده غزل 52در این وزن 
4/306، 7/307، 12/309، 17/311، 23/313، 27/316، 28/316، 32/317، 33/318، 

34/318، 35/318، 42/321، 46/323، 51/325، 52/325، 53/325، 54/326، 55/326، 
68/331، 70/332، 81/336، 82/336، 83/337، 87/338، 88/339، 91/340، 93/341، 
98/342، 101/344، 102/344، 103/344، 107/346، 109/346، 113/348، 116/349، 

117/349، 120/350، 121/351، 125/352، 129/354، 148/361، 149/362، 151/362، 
159/365، 162/366، 163/367، 165/367، 167/368، 169/369، 173/370، 178/372:   
ــرم بــه حــدیث اگرچــه خــرده   شــناس و مبص  

  
  بـرم بـه حـدیث    خردة دهنـت ره نمـی  به 

  
  )323(همان: 

ــرس      ــار بپـ ــار یـ ــار دیـ ــان غبـ ــبا نشـ   صـ
  

  دواي چشــم ضــرردیده زان غبــار بپــرس 
  

  )342(همان: 
  ترا که گفت کـه بـر بـرگ گـل کلالـه فکـن        

  
  لالــه فکــنبنفشـه تــاب ده و بــر رخ چــو  

  
  )362(همان: 

  کدام زهد و چـه تقـوي کـه خـالی از خللـی       
  

  ام من مسکین به عمر خـود عملـی   نکرده
  

  )372(همان: 
  بحر کامل مثمن سالم (متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن) -19

  ).168و  63غزل سروده شده است ( غزل 2در این وزن 
ــا      ــه کج ــنم ب ــو اي ص ــوي ت ــریم ک ــر رود ز ح   رود؟دل اگ

  
    

  
  عجبا کسی که مقیم شد بـه بهشـت عـدن چـرا رود    

  
  )329(همان: 

  



    
                    25/دکتر رحیم سلامت آذر                                                                                                                                      1403بیست و هشتم، بهار شماره ، هشتم ) سالرخسار زبان سابق( نقد زبانی و ادبیمطالعات      

     

ــا گـــذري کنـــی    بـــت گلعـــذار اگـــر ز ره کرمـــی بـــه مـ
  

    
  

  اي نظـري کنـی   چه شود به جانب ما اگر به کرشـمه 
  

  )368(همان: 
او  غزل 28، بیانگر این مطلب است که حسامابن  غزلیاتنگاهی به بحور و اوزان شعري    

  اند.  هدر قالب مثمن سروده شد غزل 150در قالب مسدس و 
حسام خوسفیابن  غزلیاتاوزان و بحور عروضی   

بسام بحر وزن  ردیف
 د

 درصد

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن   1
 مفاعیلن

 2/80 5 هزج مثمن سالم

 8/42 15 هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن  2
مفعولُ مفاعیلن مفعولُ   3

 مفاعیلن
 0/56 1 هزج مثمن اخرب 

مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ   4
 فعولن

هزج مثمن اخرب مکفوف 
 محذوف

13 7/30 

هزج مسدس اخرب مقبوض  مفعولُ مفاعلن فعولن  5
 محذوف

2 1/13 

مفعولُ فاعلاتن مفعولُ   6
 فاعلاتن

 1/13 2 مضارع مثمن اخرب 

مفعولُ فاعلات مفاعیلُ   7
 فاعلن

اخرب مکفوف مضارع مثمن 
 محذوف

36 20/22 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن   8
 فاعلن

 6/74 12 رمل مثمن محذوف

 0/56 1 رمل مسدس محذوف فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  9
فعلاتن فعلاتن فعلاتن  10

 فعلن
 8/98 16 رمل مثمن مخبون محذوف

 4/49 8 خفیف مسدس مخبون  فعلاتن مفاعلن فعلن  11
فاعلنمفتعلن مفتعلن   12  1/13 2 سریع مطوي مکشوف 
 0/56 1 رجز مثمن مطوي مخبونمفتعلن مفاعلن مفتعلن   13
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 مفاعلن
مفتعلن فاعلن مفتعلن  14

 فاعلن
 1/13 2 منسرح مطوي مکشوف

 1/13 2 منسرح مثمن مطوي منحور مفتعلن فاعلات مفتعلن فع 15
 1/13 2 متقارب مثمن محذوف فعولن فعولن فعولن فعل 16
مفاعلن فعلاتن مفاعلن  17

 فعلاتن
 2/24 4 مجتَثّ مثمن مخبون

مفاعلن فعلاتن مفاعلن  18
 فعلن

 29/22 52 مجتَثّ مثمن مخبون محذوف

متفاعلن متفاعلن متفاعلن  19
 متفاعلن

 1/13 2 کامل مثمن سالم

 
 

ابن حسام خوسفی ی غزلیاتنمودار: بسامد اوزان عروض    
بحر عروضی  دهاز  غزلیاتدر  حسامابن کنیم  بالا مشاهده می و نمودار با دقت در جدول    

 علاقـۀ بیشـتري  توجـه و   و هـزج  مضارع ،، مجتثرملاست که در این میان، به بحر  سود جسته
چنین بایـد   است. هم خود را در این بحور سروده غزلیاتدرصد  32/89نشان داده، به طوري که 

 هـایش  غـزل ترین اوزان شـعر فارسـی را در سـرودن     پرکاربردترین و مطبوع شاعراذعان کرد که 
  است.  استفاده کرده و این امر سبب افزایش اعتبار و اهمیت اشعار او شده
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  گیري نتیجه .3
بحور  دهاز  غزلیاتدارد که دقیقاً در سرودن  غزل 178در دیوان خود  حسام خوسفیابن 

هاي  زیباترین وزن ه واست. از نظر انتخاب اوزان عروضی، خوش ذوق بود عروضی سود جسته
حاکی  وي غزلیاتاست. نگاهی به بحور و اوزان شعري  انتخاب کرده هایش غزلعروضی را براي 

% از بحر 46/31، مضارع% از بحر 35/21 این قالب شعرياز این است که ایشان در سرودن 
سریع، % از بحر 13/1،خفیف از بحر% 49/4هزج، % از بحر 21/20، رمل% از بحر 28/16 ،جتثم

استفاده  % از بحر کامل13/1و  رجزاز بحر % 56/0،از بحر متقارب 13/1از بحر منسرح،  26/2
او  غزل 28، بیانگر این مطلب است که شاعر غزلیاتاست. نگاهی به بحور و اوزان شعري  کرده

  اند. % در قالب مثمن سروده شده27/84یعنی  غزل 150% در قالب مسدس و 73/15یعنی 
% داراي ردیف است که به صورت یک 22/70یعنی  مورد125 ،حسامابن  غزل 178از مجموع 

% 81/52چنین  و ضمیر است. هم ، صفتاي و از جنس فعل، حرف، اسم و دو، یا چند کلمه
 %24/2 ،فعلی افیۀ% داراي ق62/5 صفت، وافیداراي ق% 21/38، اسمی ۀداراي قافی وي غزلیات

  هستند.  قیدي ۀداراي قافی 56/0داراي قافیه مصدر و  56/0 داراي قافیۀ ضمیر،
و حرف مورد  29) با رتوان گفت که حرف روي ( می شاعر غزلیاتبر اساس پژوهش در    
اند. علاوه برآن  ، بیشترین حروف روي را به خود اختصاص دادهغزلیاتمورد در  21 ) بااروي (

  % داراي حرف وصل است.3/21یعنی  مورد 38او  هاي  غزلاز مجموع 
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